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  چكيده 
در اين تحقيق سعي كرديم كه با ديد هـستي شناسـي بـه بررسـي رابطـه بيمـار و 
ها به ارتباط پزشـك با توضيحي كوتاه از ارتباط انسان پزشك بپردازيم لذا در ابتدا 
ر ابتدا به توضـيح رابطـه ايـده آل و براي دست يابي به اين امر د . و بيمار رسيديم 
سپس با توضيح رابطه موجود به نقـد آن پرداختـه  و بـا دسـته بنـدي و توضـيح 
هـا بـه بحـث هويت هاي وجودي انسان ها ارتباط ايشان را در قالب اين هويـت 
نتايج بدست آمده از بررسي ها و مطالعات انجام شده بـر ايـن مبنـا قـرار . نهاديم
 شـناخت و اعتقـاد بـه هويـت و هر رابطه اي نياز بـه توجـه گرفته است كه اوال 
معرفتي طرفين ارتباط دارد تا اين رابطه در حد باالي انساني خود بر قرار شـود و 
در ثاني يك پزشك بايد عالوه بر شناخت بيماري، انسان شناس نيز باشد تا بتواند 
  . با بيمار خود رابطه اي سودمند برقرار سازد
،  هويـت معرفتـي ، هويت وجودي انـسان ، ارتباط پزشك و بيمار :واژگان كليدي 





 پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز گروه اخالق  مدير و استاد -1
 رازي شي علوم پزشك دانشگاهي گروه اخالق پزشككارشناس -2










                                                          
  مقدمه
انسانها دائما با يكديگر در ارتباط و تعامل هستند و بر اساس نيـاز هـا و توانـايي 
اين ارتباط در هر سـطحي بـه مبادلـه . هاي خود با ديگران ارتباط برقرار مي كنند 
روشنده و خريدار برقرار است، لذا مي توان ادعـا نمـود كـه اي مي ماند كه ميان ف 
زيـرا يكـي نيـاز هـاي . تمامي ارتباط هاي انسان ها با يكديگر نوعي مبادله است 
ديگري را برآورده مي سـازد و آن ديگـري نيـازي از طـرف مقابـل خـود مرتفـع           
ي انـسان هـا مـي اين برخورد و رابطه را در تمام شئون زندگي اجتماع . مي نمايد 
توان به وضوح مشاهده نمود در رابطه مرد و زن، پدر و مادر و فرزند، فروشنده و 
آنچـه مـسلم ... . و پزشك و بيمار مشتري، قاضي و محكوم و شاكي و حقوقدان و 
است اين تعامل و تبادل در پايين ترين سطح تعـامالت اجتمـاعي كـه بـر اسـاس 
طح كه مبتني بر هويت شـناختي  اوسـت هويت جسمي انسان است تا باالترين س 
اما آنچه رابطه دو انسان را به بحث و چالش مي كشاند نه تنها سـود . جريان دارد 
و زياني است كه هر دو طرف تعامل را در گير خود مي كند بلكه زماني است كـه 
 يك  در 1»پدر ساالرانه «رابطه سود و زيان يك طرف معنا دار تر مي شود يا اينكه 
  .اجرا بيشتر به چشم مي خوردطرف م
شايد به جرات بتوان گفت رابطه پزشك و بيمار يكي از بحث بر انگيز ترين و پر 
 روابـط انـساني مطـرح شـده اسـت چالش ترين موضوعاتي است كـه در حـوزه 
هاي موجود در اين ارتباط، بسياري از دانشجو يان، فالسفه، حكما و همـه چالش
ا با بررسي و شناخت فلسفه ارتبـاطي آن و شـناخت و همه را بر آن داشته است ت 
هويت هاي وجودي دو طرف تعامل، قوانين و اصولي را وضع نمايند كـه رابطـه 
هر بيمار مانند كودكي «زيرا مذكور در واالترين صورت انساني خود بر قرار شود، 
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كـه است كه بايد رام شود نه اينكه فريب بخورد؛ كودكي كه بايد تسلي يابد نه اين 
   1»مورد سوء استفاده قرار گيرد كودكي كه بايد نجات يابد و معالجه و درمان شود
  
  آلهاي پزشك ايدهويژگي -1
يك پزشك چه توانمندي هايي بايد داشته باشد تا بتواند رابطه اي انساني با بيمار 
خود برقرار كند؟ آنچه مسلم است اين است كه هم پزشـك و هـم بيمـار هـر دو 
ي هستند كه نيازمند ارتباط با يكديگرند تا بتوان به آنان نـام پزشـك يـا انسان هاي 
بيمار مي تواند شاخصه هاي بيماري را داشته باشد؛ تنهـا بـا . بيمار را اطالق نمود 
اين احساس كه اندام ها و اجزاي بدنش كار طبيعي خود را انجام نمي دهنـد امـا 
يك پزشك نه تنهـا . ي داشته باشد يك پزشك بايد چيزي فراتر از آشنايي به بيمار 
ــست،  ــك دان، بيولوژي ــد فيزي ــيش از آن باي ــه ب ــد ك ــناس باش ــاري ش ــد بيم باي
فيزيولوژيست، بيوشيميست، رفتار شناس، روان شـناس، فيلـسوف و عـارف نيـز 
باشد؛ چراكه هر انسان، عالمي اصغر است كه آنچه را كه در جهان اكبر است مـي 
  .توان در او يافت 
 است و مـورد مطالعـه 2حكم اتم ها و ملكول هاي سازنده بدنش جماد انسان به (
به حكم قدرت جذب و دفع مواد و تـشكيل حيـات، . فيزيك دانان و شيمي دانان 
او همچـون .  است و مورد مطالعه فيزيولوژيست ها و بيو شيميست هاست 3نبات
ب  داراي قوه حركت و ادراكات حسي و ابتدايي،  قـوه شـهوت و غـض 4جانوران
لـذا مـورد . است و مي تواند با هم نوعان خود از ايـن طريـق ارتبـاط برقراركنـد 
                                                           
 .ن، پيشي عباسي محمود، طرح نظريه مشاركت و همبستگي در رابطه بين پزشك و بيمار-1
  هويت جمادي-2
  هويت نباتي-3
  هويت عاطفي-4









                                                            
مطالعه رفتارشناسان قرار مي گيرد، روان شناسان مي تواننـد انـسان را بـه واسـطه 
 كه از احساسات عاليه هستند مطالعـه نماينـد و 1»هوش، يادگيري و قوه تفكرش «
 همچون حسن و قبح ، علم و جهـل، انسان موارد عالي «فيلسوفان به اين دليل كه 
 مي توانند انسان را مورد مطالعه قرار دهند و در 2»عدالت و ظلم را درك مي كنند 
 است مي تواند اصـولي را كـه 3»هويت عقل عملي «نهايت، انسان داراي قدرت و 
در عقل نظري به آن رسيده  به اجرا در آورد؛ لذا عرفا با توجـه بـه ايـن جنبـه از 
  ). اين جهت مورد مطالعه قرار دهندن مي توانند او را ازهويت انسا
با توجه به آنچه گفته شد انسان داراي شش جهت يا هويت وجودي است كه هر 
پـس الزم اسـت كـه يـك . كدام توسط علم يا علومي مورد مطالعه قرار مي گيرد 
پزشك عالوه بر شناخت موجودات ميكروسكوپي و ماهيت بيماري هاي عـارض 
  .نسان شناس نيز باشدشده، ا
اكنون به منظور راه گشا بودن اين مقاله در عمل، الزم است كه بحث را تحـت دو 
  :عنوان بيان نماييم
 مشخص نمودن رابطه اي ايده آل بين پزشك و بيمار بر اثر هويت ها و ابعـاد -1
  . وجودي انسان
سالمتي مي درست همانطور كه ابتدا فيزيولوژي بدن را مشخص مي كنيم و آن را 
دانيم و انحراف از فيزيولوژي را پاتولوژي يا بيماري مي نـاميم و بـراي درمـان و 
  . پيش گيري اقدام مي نماييم، رابطه فيزيولوژيك نيز بايد مشخص گردد
 
  هويت ادراكي-1
 هويت عقل نظري -2
  هويت عقل عملي-3

















 بعد از مشخص نمودن رابطه فيزيولوژيـك، مـي تـوان وضـع فعلـي را بـا آن -2
 شد كه از حد رابطه نرمال يـا چنانچه بر اساس اين مقايسه مشخص . مقايسه نمود 
  :فيزيولوژي خارج شده ايم
  .  آسيب شناسي دقيق را مشخص نماييم-الف
  . چگونگي ايجاد پاتولوژي را مشخص نماييم-ب
واضح است كه پس از مشخص شدن علت مي تـوان .  علت ايجاد معين گردد -ج
ايجـاد رابطـه با رفع آن پاتولوژي را به وضع طبيعي عودت داد يا با دفع آن مـانع 
  . پاتولوژيك گرديد
  
  رابطه ايده آل بر اساس هويت هاي انسان -2
اگر بر اساس هستي شناسي انسان را مورد مطالعه قرار دهيم، ابعاد وجـودي او را 
  :مي توان به شرح زير بيان نمود
    بعد معرفتي و ارادي انسان-الف
ن است و او را از كليه از نظر هستي شناسي، اين بعد واالترين درجه وجودي انسا 
. مخلوقات اعم از مالئكه، اجنه، جمادات، نباتات و حيوانـات متمـايز مـي سـازد 
يعني با علم كلي كه خداوند به او عطا نموده، از طريق اين هويت اسـت كـه مـي 
داند كه نمي داند و اگر اراده نمايد مي تواند بر اسـاس علـم كلـي اوليـه ندانـسته 
با افزايش دانايي توانايي نيز افـزون مـي . ه ها تبديل نمايد هاي خويش را به دانست 
  .گردد
متأسفانه تاكنون انسان از اين بعد بيش تـر بـراي شناسـايي عـالم خـارج از خـود 
استفاده كرده و تمام هم و غم او اين بوده است كه جهان خارج را به زير سـيطره 
ر مشكل مي شود، اين دچا) هويت بيولوژيك او (خود درآورد و زماني كه بدن او 










اشكال را مربوط به جهان خارج مي داند؛ به نحوي كه از ابتداي تاريخ تـا امـروز 
گاهي بيماري جسمي خود را به موجودات نامرئي مجهول، گـاهي بـه كواكـب و 
اجسام فلكي و گاهي به عناصر چهارگانه و امـروز بـه موجـودات ميكروسـكوپي 
چـون . ه است با جهان خارج پيكار نمايد نسبت مي دهد و بر همين منوال كوشيد 
توجـه زيـادي ) بعـد معرفتـي و ارادي (اكثر انسان ها تاكنون به اين بعد وجـودي 
نكرده اند، اعم از پزشك و بيمار، لذا ارتباط پزشـك بـا بيمـار در ايـن بعـد مثـل 
ارتباط دو جاهل با يكديگر خواهد بود و واضح است كه نه تنها دو جاهـل هـيچ 
  . وانند از جهل خويش بكاهند، بلكه جهل آن ها اثر جمعي داردگاه نمي ت
 انـسان هـا كـه حكـيم »نفس گويا و خـدايي « را بتوان بر شايد اين نوع شناخت «
او بـا نگرشـي افالطـوني از . رازي از سوي افالطون بيان مي دارد منطبق دانـست 
يـن ا. طب روحاني سخن مي گويد كه هدف نهايي آن اصالح اخالق نفس اسـت 
نوع نفس و شناخت، انسان را از حيوان و جماد و نبات متمايز مـي سـازد و او را 
صرفا از توجه به جسم و لذات جسماني  و شايد تفكر جسماني نيز  دور كرده و 
اين نوع شناخت كه بر شناخت از خود . از نبات و حيوان به انسان ارتقاء مي دهد 
 و از آن بـه عنـوان د قـرار گرفتـه مبتني است از سوي جالينوس نيـز مـورد تاكيـ 
انسان با شناخت خود  و رسيدن به مرحله باالتر . ياد شده است  »حكمت اعظمي «
لذتي مي يابد كه اين لذت او را نسبت به دست يابي به مراحل باالتر حريص مي 
  .كند
ايده آل اين است كه حداقل پزشك به اين هويت خود توجهي نموده باشد و هم 
ه غفلت از آن و عدم دسترسي به اين هويت بيمار، نقش خـود فـرد چنين بداند ك 
را در بازيابي، حتي سالمتي بدن، دچار مشكل مي كند كـه ايـن موضـوع يكـي از 
  ».ات مهم پاتولوژيكي طب امروز استنك

















    ادراكي انسان-ت هيجاني يا عاطفي هوي-ب
م االيام نيز قـدما و اين هويت تا اندازه اي مورد كنكاش انسان بوده است و از قدي 
اغلب دستورات اخالقي، مربـوط بـه . اقدمين به ارتباط روان و تن معتقد بوده اند 
تعادل داشتن و جلوگيري از افراط و تفريط اين هويـت در انـسان بـوده اسـت و 
ايده آل هاي اين هويـت، . قواي رواني نظير حافظه و يادگيري مربوط به آن است 
خالقي است كه بـه طـور عمـوم و بـراي صـاحبان براي پزشك همان دستورات ا 
  .حرف نظير پزشكي، تحت عنوان اخالق حرفه اي از آن نام مي بريم
هر چند  در زمان هاي مختلف اين اصول مورد كنكاش و جست و جو قرار مـي 
گرفته و گه گاه دستخوش تغييراتي بوده است اما آنچه مسلم است اصول اخالقي 
 احترام بوده و از زماني كه بشر موجوديت يافتـه لـزوم در هر حرفه و زماني مورد 
بـشر بـا . پايبندي به آن در ارتباط بين هم نوعان مورد تاكيـد قـرار گرفتـه اسـت 
استفاده از ادراك محيط پيرامون و هيجاناتي كه به واسـطه آن بـر او عـارض مـي 
و منشاء شده دست به تنظيم و تبيين اصولي مي زده كه او را هرچه بيشتر به اصل 
دلخواهش برساند و همه اين تالش هـا در جهـت رسـيدن بـه كمـال مقـصود و 
  .رسيدن به مرحله شناختي خود بوده است
  
   )بيولوژيك( هويت جسماني -ج
اين هويت حداقل در سيصد سال گذشته مورد كنكـاش قـرار گرفتـه و متأسـفانه 
توجه بـيش . اصول پزشكي امروز نيز بر اساس همين هويت استوار گرديده است 
بـه . از حد به اين هويت مربوط به نگرش كلي انـسان در دوران رنـسانس اسـت 
وتـون توجيـه عبارت ديگر، همانطور كه در چند قرن اخيـر، فيزيـك و قـوانين ني 
كننده كلي جهان بوده است، بـه انـسان و بيمـاري هـايش نيـز از همـين دريچـه 










                                                          
نگاه شده است و شايد تمام معـضالت اخالقـي نيـز ناشـي از ) هويت جسماني (
  . همين ديدگاه باشد
بنابراين رابطه ايده آل بيمار و پزشك را بر اساس شناخت هويت ها مي تـوان بـه 
  :شرح زير بيان نمود
 ارادي خود و بيمار سـعي نمايـد يـك -زشك ضمن شناخت هويت معرفتي  پ -1
نوع اتحاد هستي شناسي با بيمار خود پيدا نمايد و براي اختالالتي كـه در هويـت 
 ادراكي و بدن مي داند، سهم اختالل اين هويت را مـد نظـر داشـته -هاي عاطفي 
مكانـات فيزيكـي باشد و خوشبختانه ارتباط در اين هويت احتياجي به وسايل و ا 
ندارد، ولي صبر و بردباري زيادي الزم است تا بتوان دريچه اي به اين هويت بـاز 
  .نمود
پزشكي كه رابطه با بيمارش را بر اساس اين جنبه از هويت انسانها بنا نهاده باشد «
سعي خود را بر اين قرار مي دهد كه هر انسان  را در جايگاه واقعي خود مشاهده 
  ».1اطي همراه با لطف و آگاهي با ديگران بر قرار نمايدنمايد و ارتب
 پزشك همانطور كه در سال هاي متمادي وقت خود را صرف شناخت هويت -2
جسماني مي نمايد، بايد به شناخت هيجاني خويش نيز بذل توجه داشته باشـد و 
اگـر پزشـك عجـول و . راه هاي كنترل آن را فرا گيرد و به بيمار نيز آموزش دهد 
 ي حوصله و بيمار نيز عجول و بي حوصله باشد، مي توان حدس زد كـه نتيجـه ب
  .ارتباط آنها با يكديگر چيست
 اگرچه بدن انسان نازل ترين هويت انساني است، چـون عامـل تظـاهر كننـده -3
دريافت هاي معرفتي و ادراكي و عامل رابط با انسان هاي ديگر اسـت، از احتـرام 
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اشد؛ به طوري كه بدن انسان حتي بعد از مرگ هم مـورد ويژه اي بايد برخوردار ب 
  . احترام است و تا زمان دفن كامل ميت بايد با لطافت كامل با آن برخورد نمود
  
   رابطه پزشك و بيماروضعيت موجود -3
عدم درك صحيح انسان از هويت هاي خـود و بـه خـصوص حالـت لجاجـت و 
قرون قبـل از مـيالد و بعـد از آن، كـه تكبر وي در مقابل انبيا و رسوالن الهي، در 
متأسفانه تاكنون نيز ادامه پيدا كرده است و وجود مكاتب فلسفي مختلف، كـه بـه 
خـصوص بعـد از دوران رنـسانس بـه وجـود آمدنـد و گرچـه باعـث پيـدايش 
تكنولوژي هايي شدند، اما تا اندازه اي نيز وسيله تهاجم بيشتر انسان بـه محـيط و 
 ارادي و اجتماعي او را خدشـه دار كـرده اسـت؛ بـه -رفتيخود شدند، هويت مع 
  : طوري كه
در پزشكي منحصراً بدن مورد توجه قرار مي گيرد و صـرفاً او را يـك ماشـين ) 1
، پـس )آنـاتومي (لذا براي فراگيري بيماري ها به ساختمان ماشين . فرض مي كنند 
 بيرون، ساختمان ، سپس شناخت عواملي كه از )فيزيولوژي(از آن طرز كار ماشين 
نظير ميكروب شناسي، انگل شناسي و ) پاتولوژي(و كار ماشين را مختل مي كنند 
ويروس شناسي و بـاالخره اخـتالالت عمـل ماشـين تحـت عنـوان پـاتولوژي و 
فيزيوپاتولوژي پرداخته و به اصطالح با توجـه بـه عاليـم بـاليني بـه تـشخيص و 
  . درمان اقدام نموده است
 آزاد فـرض "او را همانند يك حيوان كـامال )  ادراكي -عاطفي(ني در بعد هيجا ) 2
نموده است و به اصطالح عنوان نموده است هـر گونـه مـانع در بـروز هيجانـات 
  . باعث بيماري هاي رواني مي گردد










و يـا كـامالً بـرده ) ليبراليـسم (در بعد سياسي و اقتصادي يـا او را كـامالً آزاد ) 3
به طور خالصه در ناخودآگاه انسان ها القـا گرديـده . در نظر مي گيرد ) كمونيسم(
است كه همانند ماشين كار كند؛ لذا چـه در جهـان ليبراليـسم و چـه در اردوگـاه 
كمونيسم بايد كار نموده و تمام يا قسمتي از محصوالت كار خويش را به مديران 
 هايي كـه خود بسپارد تا آنها در مواقع اضطرار به وي كمك نمايند و ضمناً انسان 
 البتـه در اثـر . توانايي انجام كار ندارند، نبايد انتظار حمايت چنداني داشـته باشـند 
فشارهاي سياسي و همچنين به وجود آمدن بعضي از سازمان هـاي بـه اصـطالح 
  . خيريه در دنياي غرب سعي شده است تا اندازه اي نيازهاي اوليه رفع گردد
است كه نياز بيمـار بـه پزشـك نـه تنهـا از آنچه در اينجا قابل بازگويي است اين 
لحاظ جسمي است بلكه هر انسان به لحاظ خصوصيات و هويت هاي جـسمي و 
روحي كه دارد به پزشكي نياز دارد؛ كه تنها به وي به عنوان يك جـسم مـادي بـا 
يك وضعيت فيزيوپاتولوژيك نگاه نكند بلكه آنچنـان بـه او بنگـرد كـه گـويي از 
را مـورد ) روح و امر الهي (تا واالترين آنها ) م ها و ملكول ها ات(كوچكترين جزء 
تدقيق و كنكاش قرار داده و در واقع به شناختي از انسان رسـيده كـه ديگـر او را 
نمي بيند بلكه او را عالمي اصغر مي بيند كـه بـه هـر ... حيوان سخنگو يا نبات و 
  . جزء از وجودش به ديد يك حكيم مي نگرد
ه در حال حاضر كالً بدن انسان و تا اندازه كمـي هيجانـات او مـورد خالصه اينك 
نظر قرار گرفته است و او را به طور انفرادي وابسته به محـيط فيزيكـي صـرف از 
لذا نمي توان مدعي هـر گونـه . تولد تا مرگ بيولوژيكي به رسميت شناخته است 
ت كـار آنهـا در دانشگاه ها و محصوال . راه حل بدون تغييرات در نگرش فوق بود 
. تمام عرصه هاي سياسي و اقتصادي همگي از حكايـت همـين انـسان هـا اسـت 
  ) سكوالريسم، ليبراليسم، كمونيسم(

















بدن انسان را در چرخه اقتصادي به مثابه يك ماشين در ميان ماشين هاي متعددي 
كه خود او ابداع نموده است قرار مي دهد و پزشك در اين مجموعه به مثابه يـك 
ندس ماشين نظير يك مهندس كامپيوتر، مكانيك يا الكترونيك است و مي بايد مه
قطعات ماشين را تعمير يا گاهي از طريق پيوند تعويض نمايد و حتي امـروزه بـه 
همـانطور كـه مـشاهده مـي . مبادرت ورزد) سلول ها(ساختن قطعات بيولوژيكي 
 مـدفون گرديـده شود اصل هويت انسان كه همان معرفت و اراده اوسـت، كـامالً 
  .است
  
  نتيجه 
از آنچه تا كنون گفته شد مي توان نتيجه گرفـت كـه شـايد بهتـرين راه سـودمند 
نمودن هر رابطه اي و مهم تر از همه رابطه پزشك و بيمارش ايـن اسـت كـه بـه 
انسان از روزنه هويت شناختي و ارادي او و به اصل انسان بودن عالوه بـر توجـه 
 بدانيم كـه بـا موجـودي وراي ونگاه كنيم  جاني صرف او به هويت جسمي يا هي 
جماد و نبات و حيوان رو به رو هستيم و اين خصوصيات او را متمايز ساخته لذا 
و همانطور كه پيش از اين نيز ذكر شد ايـن . نيازمند رابطه اي متمايز نيز مي باشد 
ـ  ت مهم بدست نمي آيد مگر با صبر و حوصله و تـالش در جهـت شـناخت غاي
بودن نيز مخلوقات عنوان اشرف از وجودي انسان كريم كه عالوه بر موجود بودن 
  .برخوردار است
وارد صحنه انسان شناسي نـشود و تـأثير آن بـر   لذا تا زماني كه اين هويت عمال 
هيجان و بدن به خوبي ترسيم نـشود و همچنـين نقـش اختيـار انـسان از ابتـداي 
 تمـام حـوزه هـاي علمـي نظيـر بيولـوژي، در(خلقت خود مد نظر قـرار نگيـرد 
بحث ارتباط پزشـك و بيمـار كـه ) روانشناسي، جامعه شناسي، سياست و اقتصاد 










به طـوري كـه امـروز بـه . اساساً ارتباط دو انسان است به خوبي برقرار نمي شود 
چـون در . هيچ وجه ارتباط اقتصادي پزشك و بيمـار را نمـي تـوان تعيـين نمـود 
 اقتصادي هويت معرفتي و ارادي انسان بـه عنـوان يـك اصـل دنياي فعلي از نظر 
  . اساسي پذيرفته نشده است
رابطه عاطفي ادراكي نيز بر اساس عدم بكارگيري هويت معرفتي ارادي قابل مهار 
نمي باشد و اگر دستورات اخالقي را از خارج تـدوين و بـه آن تحميـل نمـاييم، 
 تا زماني كه علم طب را با تـشريح لذا بايد گفت . جواب مثبت دريافت نمي كنيم 
جسد شروع مي كنيم و از روح در حاشيه صحبت مي كنيم، نبايـد انتظـار داشـت 
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Physician and Patient Relationship 
 
Seyed Ziyaoddin Tabeyi  
Hakimeh Parsayi  
 
Abstract 
In this paper we studied Physician and patient relationship 
regarding to ontology perspective. First we generally explain 
human's relationship and in particular Physician and patient 
relationship. for achieving to this we first explained ideal 
relationship and then criticize and classify it. The result of this 
survey is based on that: first each relationship needs to pay 
attention to identifying and to believe to the nature of parties' 
cognitive relationship so that it could be made in high level of 
humanity. Secondly that physician moreover diagnosing disease 
must be anthropologist so that he could make good relationship 
with his patient . 
 
Key words: Physician and patient relationship, identity, 
ontology, anthropology   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
